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:هـنـحـص  

صحنه سرسراي خانه است ولي با وسائل ومتعلقاتي كه .»مفخم معروفي«انواده سرسراي خانه ييلاقي خ«         
ن و گپ و حضور استفاده مي بيش از همه جاي خانه ، براي نشست آن مي بينيم، به نظر مي رسد ،در 
  .شود

 سه خروجي. ، چهار چوب پنجره اي ، پاييزِ بيرون خانه را قاب گرفته است درست روبه روي تماشاچيان          
   .شوده ديده ميدر سه نقطه صحن

كه به سطحي بالاتر راه  اول كه به فضاي بازي ـ تماشاچيان نزديكتر قرار گرفته ، چند پله استخروجي           
ا آشپزخانه و دستشويي و خروجي اصلي خانه را مي توان در فضايي متصور شد كه اين پله مالًاحت. دارد

كه درِ نخست ، كنار خروجي اول ، سمت راست  ددو خروجي ديگر ، دو درن. ها راه بدانجا مي برند
در تماشاچيان ـ بر روي ديوار چپ فضا ـ واقع شده و به يكي از اتاقهاي كوچك خانه راه دارد و درِ دوم 

  .قي يا فضايي است كه خود به اتاقهاي ديگر راه دارداتا

آراسته به نظر مي  خانه هرچند ، محل حضور گاه به گاه اعضاي خوانواده معروفي است ولي به قدر كافي           
  »...رسدو در خور براي خانواده متمول
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زنده به و نوايي شاد و  كه خالي است معروفي، سرسراي خانة ييلاقي(       
خانه مي وارد » جهان«... چند به همين منوال لحظاتي. گوش مي رسد

 نگاهي به وضعيت موجود مي كند. ودر آستانه ورود مي ايستد شود
مي  صوتبي حوصله به طرف ضبط . وابزده استكلافه و خسته و خ

از بيرون صحنه به » كامران« بلافاصله صداي. رود و خاموش مي كند
  .)گوش مي رسد

  ...اول صبحي...تويي؟» شمسي«... اي بابا... »فخري«...»فخري«چرا خاموش كردي ؟... ا )از بيرون( ـكامران 

حوله قدي به تن ،با كف ريش به صورت نيمه اصلاح شده » كامران«(      
  .)را مي بيند» جهان«اش، سر به تو مي آورد و 

تويي؟ كي اومدي ؟» جهانشاه«... ا  ـ كامران  

 »جهان«. دشوه طور مداوم شنيده ميصدايش ب. شوددوباره خارج مي (      
دود . سيگاري مي گيراند و مي نشيند .مي رودبه طرف صندلي راحتي 

  .)فضا را مي انبارد

كجا بودي؟ ... بيدار كه شدم بساطتو ديدم، ولي نبودي... ـ كامران   

 در حال تلاش براي تعويض در خلال ديالوگهايش. دوباره وارد مي شود(       
  .)روي صحنه است ،لباس

بساط كه اول  با اين ...خودكشي هم راه و رسمي داره عزيز من ...  عجب دودي راه انداختي بابا! پوف ـكامران 
  .اَه خفه شديم.. . اَه...  اَه...  صبحي عين هفت سين چيدي جلوت

  .)به طرف پنجره مي رود و آن را باز مي كند(

  حيف نيست تو رو خدا ؟... به به ) نفس عميق مي كشد(...  ه اينطوري بهتر ـكامران 

  !ببند) رخوت ناك  مقتدر ـ آرام ـ مسلط ـ( جهان ـ

  !چي؟ ـ كامران
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  !ببندش ـ جهان

  !بذار هواي اينجا عوض شه! به خودت رحم نمي كني به ما رحم كن ـ كامران

.تموم شبو بارون باريده ، بيرون سردهـ  جهان  

.كله شق...كله شق) غرولندوارزير لب و ( ـ  كامران  

  .)پنجره را با اكراه مي بندد» كامران«(

به خدا بري پاتو بذاري رو ! با اينام كه معده تو سوراخ كن! خب كه چي؟ حالا بشين اونجا و سيگار بكش          
  ...داري خودتو زجركش مي كني دايي جان... گاز بپري ته دره ،شرف داره 

  !هوا تر وتازه س...  ن بكني بد نيست هايه نرمش بيرو ـ نجها

  .، بفرمايين خفه شمولي اگه منظور سركار خلاصي از نصايح خيرخواهانه بنده است! اون كه البته  ـ كامران

.واسه خودتون مي گم... نه... نه )نفسي عميق از سر استيصال( ـ جهان  

!نگفتي )نزديك مي شود(ـ  كامران  

چي؟:  جهان  

مي گم نگفتي كي اومدي؟ ـ  كامران  

مگه فرقي هم مي كنه؟ ـ جهان  

خصوصا كه تو اين آب و هواي شاعرانه .يده سامام ديديم انتظار بي ف ... نيم كه نبوديتا دوازده و ـكامران 
نده داريه دشمن بلامنازع شب ز. د عارض مي شهوپائيزة اينجا ،رخوت خواب و ميل رختخواب خيلي زو

 ... خلاصه لبيك گفتيم وشارژ شديم! و بارون آبستني دائمي اش براي آسمون غرومبهاين نم ِ هوا و 
  !عجب خواب دل انگيزي بود

!با صداي موج هاي دريا! رم بهش اضافه كنينورزش صبحگاهي ) بي حوصله( ـ جهان  
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هميشه عاشق  ...دوني؟ مي! خيلي شاعرانه س ... صداي موج ها! نگو !نگو) بي اعتنا به فحواي كلام( ـ كامران
  !تاثير و ارتباط عميقش با روح.اين بخش طبيعت بودم

خبريه ؟! باز هم كه شاعر شدي ـ جهان  

؟چه خبري ـ نكامرا  

!خبراي مهم ـ جهان  

!ولي اي همچين...  البته نمي شه با قاطعيت گفت...  في الواقع ـ كامران  

. بايد از شاعر شدنت حدس مي زدم...  هوم ـ جهان  

!بي جواب نمي مونه! زحمتش يه سوال خاليه.حدس و گمان لازم نيست ـ كامران  

.كثافت... هاَ) سرفه اي مي كند ـ سخت و خشن( ـ جهان  

جانم ؟ ـ كامران  

.با تو نبودم ـجهان   

!همچين سرفه اي يعني آش پشت پا واسه زندگي ،تو اين هوا! مي بيني؟ريه داغونه! بيا ـ كامران  

!مخصوصا براي نرمش. هواي بيرون بهتره.راست مي گي ... آره ـ جهان  

  !في الواقع تنها راه همونه! اون كه البتهـ  كامران

پس چرا معطلي؟:  جهان  

!مي خوام بدونم كي اومدي ؟ ـ كامران  

براي چي مي خواي بدوني ؟)عصبي(ـ  جهان  

!كنجكاوي خير خواهانه ـ كامران  
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  !دوساعتي مي شه ) مكث ـ خشمش را فرو مي خورد( چيكار بايد بكنيم؟ما اين خيرخواهي رو نخوايم ـ جهان 

يعني استراحت نكردي؟ ـكامران   

چي شده به فكر استراحت مني؟ بازم گرهي داري كه به دست من باز مي شه؟ـ  جهان  

.ولي خب ، اسب اين درشكه در حال حاضر تويي! ابدا ! نه ـ كامران  

... اسب !واقعا هم اسبم ) زير لب(ـ  جهان  

!ديگه وارد حواشي نمي شم منـ  كامران  

!ديگه داري از حد مي گذروني) ناگهاني و بلند( ـ جهان  

...  تازه دكتر جوهري هم اينجاست...  بقيه بيدار مي شن! يواشتر...  خيلي خب...  اي بابا) آرام كننده(ـ  كامران
  !خوب نيست

!يابو ) زيرلب(ـ  جهان  

ما چرا بايد اينجا باشيم؟! مي رم سر اصل مطلب .مرد اختلاط نيستي ) بسيار محتاط( ـ كامران  

بده ؟ ـ جهان  

.ولي خب دلم مي خواد علتشو بدونم !اصلاً...  نه نه ـ كامران  

چيزي كه هميشه براش ! بدون دردسر و هزينه اومدي گردش. كه فكر كنم براي تو بد نشده باشه اولاً ـ جهان
  .ماهه مي كرديدورخيز يه 

...ولي! خب آره ـ كامران  

بنده از اعضاي خانواده خواستم كه مدتيو اينجا ... ثانياً من با شخص شخيص جنابعالي كاري ندارم ـ  جهان
  !باشن نه شما

بله ؟ ـ كامران  
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!همون كه شنيدي  ـ جهان  

في الواقع با اين فرمايشات قلم ! جان دستتون واقعاً درد نكنه دايي...  دست شما درد نكنه ...يعني  ... ـكامران 
؟ نكنه اشتباهي ما مال كدوم خانواده ايم! از اعضاي خانواده.....  نمون فرمودينحسابي گلبارو درشتتون

! خواهر من نيست و خودم خبر ندارم» شمسي«شده كه در جوار خانواده ي مفخم معروفي ام؟ شايد 
في ...  دست شما درد نكنه. شناسنامه مو همراه داشته باشمنمي دونستم كنار شما بايد دائماً فتوكپي 

  !الواقع خودتو بهم شناسوندي

بازم حرفي هست؟ ) خونسرد ـ بي اعتنا(ـ  جهان  

) قهقه مي زند! (اي كلك) مي خندد ـ بلند وسرخوشانه ناگهان(چه حرفي ؟...  نخير...  !ها) مستاصل( ـ كامران
  !خيلي بلايي

....... ـ جهان  

)با تداوم خنده! (واقعاً كه  ـ نكامرا  

....... ـ جهان  

) تداوم آرامتر خنده ـ كم كمك نشست مي كند( !خدا بيامرزي »حسام«حقا كه پسر خلف ِ همون  ـ كامران
  !بهم بگو! بگو جهان 

...... ـ جهان  

هميشه گفتم تو بايد ! چه ژستي هم مي گيره! حقّا كه بلايي ! بگو كه همه ي اين حرفات شوخي بود ـ كامران
دوباره ... ( عكست مي رفت رو جلد مجلات...  بي برو برگرد سوپر استار مي شدي...  آرتيست مي شدي

بود، حظ  تيكه اش معركه اين! آفرين! آفرين» من با شخص شخيص جنابعالي كاري ندارم« )مي خندد
في الواقع عكس العملهاي من در مقابل حرفات، صرفاً به اين دليل بود باهات همكاري . اً آفرينجد. كردم

خداوند به هركسي  !چقدرخوب .... خداي من . خوشم اومد. يكنم تا بيشتر ادامه بدي و هنر نمايي كن
  !بدون... آره ! قدرشو بدون. انقدر استعداد نمي ده

!خداي من )كشد ـ زير لب و نا مفهوم آهي مي(ـ جهان   



 

٩ 
 

  .)نيز خواب آلود از همان اتاق بيرون مي آيد» فخري«(

.سلام داداش ـ فخري  

.سلام) بي رمق وكم حوصله( ـ جهان  

.فوق العاده بود هنرنمايي مي كرد،» جهان«...  دير رسيدي دايي جون ـ كامران  

مامان هنوز خوابه ؟)بي اعتنا به كامران( ـ جهان  

!اگه بذارين...آره  ـ ريفخ  

بس نيست؟ چقدر مي خوابين؟ ـ جهان  

.هم اينجاست» فروغ« ـ فخري  

مگه بهت نگفتم ردش كن بره ؟ ـ جهان  

!مي خواد تو رو ببينه ـ فخري  

با من چيكار داره؟)بلند(ـ  جهان  

!يواشتر  ـ فخري  

كسي زنگ نزد؟ ـ جهان  

مگه نگفتي تلفنها رو وصل نكنيم؟ ـ فخري  

!بهتر ... حواسم نبود ..... ـ جهان  

چي شده داداش؟ ـ فخري  

چي مي خواستي بشه؟ ـ جهان  

ما از كي داريم فرار مي كنيم؟ ـ فخري  
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!هيچكس ـ  جهان  

!به منم جواب نداد دايي جانـ  كامران  

!دايي )بلند( ـ جهان  

!آرومتر جهان  ـ فخري  

!هواي بسيار مطبوعي داره...  شما بفرمايين يه نرمش بكنين، سر حال بياين ـ جهان  

بدون نرمش ! كه حق با توئه...  كه...  مي بينم...  راستش هرچي فكر مي كنم... هه... راستش ...  ا ـ كامران
ي ورزش ابشادفي الواقع براي طراوت و !صبحگاهي اونچه كه تا شب گريبونگير آدمه رخوت مكرره

  !تاه، لازمهصبحگاهي حتي اگر شده كو

!!!خصوصاً با فعاليتهاي زياد و جانفرسايي كه شما در طول روز دارين، حتماً لازمه... بعله ـ جهان  

دوستي بيش از حد فيما  به نشانةمن ...  اوه شيطنت تو ذاتي و مادر زاده) با خنده قبا سوختگي آرام( ـ كامران
  ... جان به تو هم يه خبر خوش بدم» فخري« )كمي بلندتر( .بين مي گيرمش

!بفرمايين ـ ريفخ  

دش آورده وهر آن ممكنه با لاشة بي جان مرغ خوش خرامي دايي جانت تفنگ شكاري شو با خو ـ كامران
  ... ييلاقي پاييزه تو نو رنگين كنه،سفرة 

!عاليه دايي) بي حالت(ـ  فخري  

...دو... يك ... دو... يك... دو... يك!... فعلاً با اجازه! متشكرم  ـ كامران  

  )ـ گويي چيزي به خاطر آورده مي ايستدناگهان (

 درست شنيدم؟ گفتي تلفنها قطعه؟

!» جهان«به خواست داداش  ـ فخري  
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جان من منتظر تلفن » جهان«ولي ... البته خواست ايشون كه حتماً با برهان و دليله ولي... البته ... اوه ـ كامران
  ...مهمي هستم كه لازمه ش وصل يكي از 

!همينه كه هست) دقطع مي كن( ـ جهان  

...آه ـ فخري  

به هر حال ...  چه مانعي داره؟. .. اصلاً شايد خودم با اونجا تماس گرفتم...  البته )خشكش زده ـ مكث( ـ كامران
  ... يك،دو... دو...  يك... بعله...  ماً لازمه كه قطع باشهحت

  .)خارج مي شود» كامران«(

!مي زنه مه ديگه داره حالمو به ـ جهان  

!مي دوني كه. مامان ناراحت مي شه. آروم باش ـ فخري  

به خاطر ناراحتي مامان بايد اين زالو رو دنبال خودمون تا جهنم  هم خرِ كش كنيم ؟! به درك ـ جهان  

!هيس ـ فخري  

  )كبريت مي كشد ـ پكي به سيگار »جهان«(

!بدش ببينم! ون سيگاروبدش من ا... اَه ـ فخري  

  !)زير سيگاريله شدن سيگار ،در (

 مگه اينارو تو نكشيدي؟ بس نيست؟

اومده؟» ارسلان«... ـ جهان  

!طبق معمول تا لنگ ظهر قراره بخوابه... آره ـ فخري  

با او » جهان«گنگ نگاهش مي كند، نگاه » فخري«( .اينطوري خيلي بهتره...  بذار بخوابه) آرام و تلخ(ـ  جهان
  تو كه مشكلي نداري؟.) تلاقي مي كند
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  در چه موردي؟ ـفخري 

  .اينكه يه مدتي اينجا باشي  ـ جهان

  !وسط ترمه...  معلومه كه دارم ـ فخري

  نري دانشگاه آسمون به زمين مياد؟ يه هفته ـ جهان

  )مكث ـ چند لحظه سكوت(

قضيه چيه؟ ـ  فخري  

!بس كن  ـ جهان  

.حالا كه اينطوره من اينجا نمي مونم ـ فخري  

  پس كجا مي ري؟ ـ جهان

  !من درس و دانشگاه دارم ـفخري 

  !نه اينكه خيلي هم نمونه اي ـ جهان

  .اگه غيبت كنم واحدهام حذف مي شن! هرچي  حالا ـ فخري

اش به ارزش يه شمش قت عمر گرانبهات تلف مي شه نه؟ دقايق طلايي پر بارت كه هر ثانيه اونو ـ جهان
  آره؟...  رهطلاست، هرز مي

  !»جهان«مسخره نكن ـ فخري

  !هركاري دلت مي خواد بكن؛ فقط پاتو تو اون خونه نذار. به من مربوط نيست ـ جهان

  پس كجا برم؟ـ فخري 

  من چه مي دونم؟ ـ جهان
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  يعني چه؟... ا ـ  فخري

  !كلبه درويشي شونو مزين كن...  تو كه قطار قطار دوستهاي ريز و درشت داري ـ جهان

  هر روز؟ ـخري ف

  تا داري ديگه؟ 365 !روزي يكي! نه ـ جهان

  !چي شده؟ حرف بزن ـفخري 

  !صداتو بيار پايين ـ جهان

  !»جهان«داري اعصابمو خرد مي كني  ـ فخري

نم كه ؟ مي خواي باور كه؟اصلاً برات فرقي هم مي كنه؟ هابه تو چه كه چي شد) تند و يكريز(ـ  جهان
بس ! مفخم اشراف زادة ماستنگران سرنوشت خانوادة » حسام خان معروفي«؟ ته تغاري جناب دلسوزي

  !از اين اطوارات عقم مي شينه! كن تو رو خدا

. چند لحظه اي سكوت .به گريه مي افتد و خارج مي شود» فخري«(      
از اتاق خارج مي  »شمسي«. گيلاسي ديگر پر كرده، مي نوشد» جهان«

  .)شود

اين دختره رو چيكارش كردي؟! » جهان«)هنوز خواب آلود(ـ  شمسي  

بهت نگفتم به كسي نگو؟)تند(ـ  جهان  

ن دختره چيكار كردي؟با اي ـ شمسي  

!گازش گرفتم، گوشت تنشو كندم ـ جهان  

چي از جون ما مي خواي؟! »جهان«خسته ام كردي  ـ شمسي  

من يا شما ؟ )براق(ـ  جهان  
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مگه ما چيكارت كرديم؟ ـ شمسي  

خورد؛ تغيير مسير مي حرفش را مي » جهان«باخته، مي ماند ـ » شمسي«(من بايد يادت بيارم؟! هه ـ جهان
  اينجا چيكار داره؟ »فروغ«.) دهد

!آبرو مو بردي، يواشتر  ـ شمسي  

  چرا اون بايد بفهمه كه ما مجبوريم يه مدت اينجا باشيم؟... تو حرف آبرو مي زني؟ مسخره ست ـ جهان

.تو رو نمي دونم، ولي ما مجبور نيستيم... تو... مجبور نيستيمما ... ما ـ شمسي  

جدي ؟ !...نه ـجهان   

.معلومه. بعله ـ شمسي  

!پس بفرمائين تشريفتونو ببرين ـجهان   

.شايد همين كارم بكنيم ـ شمسي  

!حتماً بكنين  ـجهان   

  .)بلند مي شود ـ سوئيچ ماشين را از روي ميز بر مي دارد(

كجا داري مي ري؟) دستپاچهكمي (ـ  شمسي  

.قبرستون ـ جهان  

كي بر مي گردي؟ ـ شمسي  

از قبرستون؟ـ  جهان  

  ... مي خواد تو رو ببينه» فروغ« ـ شمسي

  !و بذار جلوش تا دلش مي خواد ببينهمعكس ـجهان 
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  !»جهان« ـ شمسي

  !دور نيست اون روزيكه به ريش همه تون بخندم ـ جهان

  !ما تهران نمي ريم... »جهان« ـ شمسي

  !فرقي براي من نداره! به درك ـ جهان

  .تلفنها هم قطع مي مونه...  تلفنها ـ شمسي

  )به قصد خروج دور مي شود» جهان«(

  ... تو استراحت نكردي! »جهان«) بلند(ـ  شمسي

  .)رفته است» جهان«(

  !خدايا! »جهان« )آرام و زير لب( 

 

  .)استلنگ . از اتاق رو به رو وارد مي شود» ارسلان«(

  آره؟. داشت عربده مي كشيد» جهان«مثل اينكه ـ  ارسلان

  .نمي دونم) زير لب(ـ  شمسي 

  مامان چيزيت شده؟  ...  مامانـ  ارسلان

  !نه) مي نشيند(ـ شمسي 

  حرفت شده؟» جهان«با  زباـ  ارسلان

  )خيره به نقطه اي! (گفتم كه ديوونه شده ـ شمسي

  چي شده باز؟ ... ديوونه كه بود) لنگان/ نزديك مي شود(ـ  ارسلان
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  !ولم كن... »ارسلان« نمي دونم ـ شمسي

  .)باخونسردي وارد مي شود» فروغ«(

چرا گريه مي كنه؟» فخري«. صبح به خيرـ فروغ   

راستي؟... اـ  ارسلان  

چته؟ تو) نزديك مي شود(ـ  فروغ  

  .من خوبم) بغض كرده(ـ  شمسي

  خونه اس؟» جهان«ـ  فروغ

  .ظاهراً بود ـ ارسلان

  رفت؟ يعني.. .بود؟ـ فروغ 

  .اوهومـ شمسي 

  بهش نگفتين مي خوام ببينمش؟ـ  فروغ

  .فايده اي نداره! ولش كن...  »فروغ«مهم نيست  ـ شمسي

  شمارة موبايلش چنده؟...  اينطوري كه نشدـ  فروغ

  !ولش كن...  »فروغ«خواهش مي كنم  ـ شمسي

  )... متعجب(ـ  فروغ

  از خواب بيدار شدين؟» جهان«شمام مثل من با صداي گوشنوازـ  ارسلان

  .اتفاقاً نه ـفروغ 
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خوش خواب در خونة ييلاقي ودعوت به نشاط صبحگاهي با فريادهاي ! زندگي ايده آل يعني اينـ  ارسلان
  نظر شما چيه؟ !تراش

  ! »ارسلان«الان وقت خوشمزگي نيست  ـ شمسي

  .)وارد مي شود» كامران«(

  !صبح قشنگ همگي بخيرـ  كامران

  .سلامـ  فروغ

  كو؟» جهان«پس  ... پس ...ِ ا ـ كامران

  .رفت داييـ ارسلان 

از زندگي گفتم؛ از . باور كنين دكتر، صبح يك ساعت تمام نصيحتش كردم! اي بابا، مرد انقدر بد قلقـ  كامران
مشكلات گفتم؛ وظايف متقابل خانواده نسبت به هم گفتم؛ مگه تو گوشش مي ره؟ مرغ براي اون 

  .حضرت يك پا بيشتر نداره

  .شايد اون يه پاشم مثل من لنگ باشهـ  ارسلان

  .مي ذارم كه ببينمش حال من امروز حتماً يه وقتي براش به هرـ  فروغ

  .ما همه مون از شما متشكريمـ  كامران

  !»فروغ«خودتو خسته نكن ) آرام( ـ شمسي

في الواقع خيلي هوس اسلايس تازه و كيك توت فرنگي و .فكر مي كنم الان وقت صبحانه اس...  خبـ  كامران
  !اب فرانسوي كردمقهوة نيه 
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 تن به» كامران«و » فخري«، » شمسي«غروب ـ ... رفت وبرگشت نور(       
كنار پله ها، مشغول  ق كوچكادر ات» ارسلان«.رخوت پاييزه داده اند

كامران كنار .اضطراب پنهاني در فضا حس مي شود. است استراحت
  .)پنجره است

  !چه غروب دل انگيزيه... آه ـ كامران

  )ر كلاغي از بيرونارقاپنجره را باز مي كند ـ ق(

  !من سردمه...  »كامي«تو رو خدا اون پنجره رو ببند)كمي بلند(ـ  شمسي

  ...چشم... البته... بله بله... ها؟  )همان جااز (ـ  كامران

  !بذار يه خُرده عوض بشه. م داره مامانهواي اينجا دـ  فخري

  !من سردمهـ  شمسي

  باز فشارت افتاده؟ـ  فخري

  .نمي دونم ـ  شمسي

  ...به به ...به به  ... )ه از آخرين فرصتها بهره مي بردگويي ك. پشت هم نفس عميق مي كشد(ـ  كامران

  !»كامران«) نكوهشگر(ـ  شمسي

  !چشم... بله بله) هول مي شود(ـ  كامران

  .)پنجره را مي بندد» كامران«قارقار دوبارة يك كلاغ ـ  (

جان؟ هميشه در زندگي لحظاتي هست كه آدم همه » شمسي«مي دوني  )با لبخند قبا سوختگي(ـ  كامران
تماشاي اين چشم انداز پاييزي  درست مثل حالا كه. چيز رو لذتبخش و شيرين حس مي كنه

  .يه حالت شاعرانه داره. ورنگباخته برام فرحبخشه

  باز چي شده دايي؟) به شوخي(ـ  فخري
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  !في الواقع هيچي ـ كامران

  مطمئنين؟ـ  فخري

  !خيلي. خيلي شيطوني) به خنده مي افتد(ـ  كامران

  !زياد سخت نبود دايي جان! هه ـ فخري

  شد؟يعني چطور )زيرلب(ـ  شمسي

ريزش موهات به خاطر ... د! انقدر جوش نزن! ول كن خواهر.بابا تو كه هنوز گرفتار اون مسئله اي ! اهه ـ كامران
در . جان» شمسي«به خدا تو رحم نداري . ائماً خودخوريدائماً تشويش، دائماً اضطراب، د! همينه ديگه

  .حق خودت داري ظلم مي كني

الان كه نيست مي فهمم . يرهدلم آتش مي گ...  ر و روش مي باريدگي از سمردان) در خود و بيخود(ـ  شمسي
بيا ببين با رفتنت زندگيمو ...  »حسام«خدا بيامرزدت ) آهي مي كشد... ( وقتي بود. چيو از دست دادم

  .به چه روزي انداختي

.روحش شاد. واقعاً كه وجودش عين رحمت بودـ  كامران  

  .)از تخت،از اتاق كوچك به گوش مي رسد» ارسلان«صداي افتادن (      

 چي بود؟

  .احتمالاً حضرت بيدار شدن. يچيهـ  فخري

  خان، اين همه مي خوابه چرا چاق نمي شه؟» ارسلان«من در عجبم اين جناب ـ  كامران

  !فضولاتش زياده داييـ  فخري

  .)ناگهاني و بلند به قهقهه مي افتد» كامران«(

  !»فخري«) نكوهشگر(ـ  شمسي
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فخري «في الواقع طبع ظريفي داره اين . جان» شمسي« اتفاقاً خيلي خوب گفت) همچنان خندان(ـ  كامران
  !آفرين. »خانم معروفي

كسل و خواب زده در درگاه ظاهر مي » ارسلان«در باز مي شود و(        
  .)شود

  !خيلي جالبه... جالبه)در آستانة در(ـ  ارسلان

  چي؟)اشدر فروكش خنده (ـ  كامران

. وقتي من رفتم بخوابم، همه غمزده وپريشان ومغموم بودن؛ حالا قهقهه تون داره حريف   مي طلبهـ  ارسلان
  حكايت چيه؟

  .)به ديگران نزديك مي شود(

  .مي خنديمنشستيم از گذشته مي گيم  و ... چي هيـ  كامران

اب بدي ديدم انقدر به خودم پيچيدم كه خو.)كنار آنها مي نشيند! (خداي من... كه اينطور آخ... ـ  ارسلان
  .از شوك برق سه فاز بد تره به خدا... آخ. آخرش از تخت افتادم

  .مام صداي سقوطتونو شنيديم... آرهـ  كامران

  .بايد مي رفتم دستشويي... آخ من براي چي نشستم؟ ـ  ارسلان

  .)متحير است »ارسلان«.باز بلند و ناگهاني قهقهه مي زند» كامران«(      

  به چي مي خندين دايي؟... د ـ ارسلان

  !فراموش كن... هيچي ... ـ  كامران

  !بگين مام بدونيمـ  ارسلان

  ...هيچي... گفتم كه... ـ  كامران

  .مي ترسم تو اين هير و وير كم خوابي بزنه به سرم !من سرم درد مي كنه... »كامي«ـ  شمسي
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  .به هر حال من درست كردمـ  فخري

عصرانه سرو نه منتظر اينجا هستند كساني كه بي صبرا. اناتت بي جواب نمي مونه دايي جالبته زحمـ  كامران
  !شمان

!ولي فقط قهوه داريم دايي، قهوه تركـ  فخري  

فقط؟ـ  كامران  

!اوهوم ـ فخري  

ده موقع عصر مي دونين چه مزه اي مي اين .افسوس...  يه جوري مي سازيم ديگهخب به هر حال ... ـ  كامران
درجه رو  38در لحظه اي كه قلة ... اسلايس نرم و تازة تمشك با يه مقدار خامه سبك ويه قهوه اسپرسو

  !فتح كرده باشه؟

.متاسفانه لوازمش فراهم نيست. خب مي تونستين تهيه كنين) با كنايه(ـ  فخري  

كه راضي نيستم زماني كه  عي خوبه كه دلا خوش باشه؛ مناينا هم كه گفتم موق... دايي جان نهـ  رانمكا
  .خواهرم در تشويش مداومه، مخيله مو با چنين هوسهايي پر كنم

!احسنت ـ ارسلان  

.تمفواقع گ ـ كامران  

!مي دونم دايي جانـ  ارسلان  

حالا بلاخره قهوه مي خواين يا نه؟ـ  فخري  

جانم هم يه نگاهي به تفأل مي چرخونه توي » شمسي«.نيستهم بد . بهانه اي براي دور هم بودنـ  كامران
  .فنجونها

  )نيز به دنبالش» كامران«. به آشپزخانه مي رود» فخري«(

.دايي جان بيا يه چيزي نشونت بدم) خنده اي آرام(ـ  كامران  
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  چي؟ ـ فخري

  .يه لحظه اون فنجونها رو ول كن، تمركز مي خوادـ  كامران

  !اينم فنجونها ! بفرمائين) با ته خند(ـ  فخري

  !بيا ـكامران 

سكوت ـ چند لحظه اي .نشان مي دهد» فخري«عكسي را همانجا به (       
  )!بررسي عكس

  !اوه ـ فخري

چهره واندام در . ديگه نمي توني هيچ ايرادي بگيري! بي نقص! ماهه... مي بيني؟) با ذوقي فرو خورده(ـ  كامران
  ؟خب نظرت چيه. براي يك بانو لازمهزيبايي بي بديل وهر آنچه كه .  كامل بتناس

  ...ايشاالله به پاي هم پير) نه چندان جدي(ـ  فخري

  مي خواي باهاش آشنات كنم؟) ذوق زده ودستپاچه(چه خبرته؟! هيس)قطع مي كند(ـ  كامران

خارج مي شود و با فاصلةكمي همراه سيني قهوه وارد مي » فخري«(       
  )دشو

تو طلوع مي كني من گرمايت را از دور مي چشم وشهر من بيدار مي «) در حال پايين آمدن از پله ها(ـ  فخري
  » .شود

  ...حالا بياييد بشينيد قهوه مونو بخوريم، بعد       

  .)ني قهوه را روي ميز مي گذارديس» فخري«(

ولي نمي دونم كي به شما گفته هر كسي كه  بر نخوره ها،» فخري خانم معروفي«البته به عليا حضرتـ  كامران
ادبيات بخونه و يا مثل سركار يك ليسانس تحت تعقيب ادبي داشته باشه، بايد به هر بهانه اي شعر 

  بخونه؟
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  !واقعاً به جا و درست گفتين! احسنت دايي جان ـ ارسلان

ميز دونفري يه كافي شاپ مي تونين حفظ كنين و سر . براي شما كه بد نمي شه دايي)بي اعتنا(ـ  فخري
  !سپزه اش كنينكفضاي اونجا، توي يه فرصت مناسب ا راندترنم موسيقي لوكس ، با

   !انگار كه شيطنت خصوصيت ژنتيك معروفي هاست) مي خندد(ـ  كامران

وروثي پدرمون هستن، چپ وراست عين ماموراي ادارة ثبت مو دايي جان چقدر عاشق اين اسم ... ـ  ارسلان
  .، نام، نام خانوادگي و شمارة شناسنامه ما رو اعلام مي كنن احوال

  !شما اينو بذار به حساب علاقهـ  كامران

  !بشين قهوه ات سرد نشه!جان» كامي«مي ذارن ـ  شمسي

مشروط بلامنازع به اين كه، هنر فال بيني ات، محفل انس خانواده رو در يك ) در حاليكه مي نشيند(ـ  كامران
  !پاييزي، گرمي بده غروب دل انگيز

  ؟»دل انگيز«مي گين » گه مرغي« ن هوايدايي جان شما به اي)ازه اي مي كشدخمي(ـ  ارسلان

  !، مودب باش»ارسلان«ـ  شمسي

  ...ا ـ ارسلان

  !اهر شما دايي جانچه همتي داره اين خوـ  فخري

  !چطور؟ـ  كامران

  !كوبه رو سنگته دستش، اونم سرو ته، هي مي فيه ميخ آهني رو گر ـ فخري

  ...جالب اينجاست كه ـ ارسلان

  ناگهان صداي زنگ گوشخراش تلفن به گوش مي رسد(       

    .) مي خشكاند» ارسلان«وكلام را در دهان    
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  !اين زنگه تلفنه... اينـ  شمسي

  .آره خواهر با من كار دارن)با خنده ـ بلند مي شود(ـ  كامران

  .مي ايستد »شمسي «ندايچند گامي به طرف تلفن مي رود ـ با (

  !)صداي زنگ تلفن

  !وايستا)مضطرب( ـشمسي 

  مگه چي شده؟)مي ايستد(ـ  كامران

  كي اون تلفنو وصل كرده؟ ـ شمسي

  )زنگ دوباره(

  ... ـ كامران

  .من نمي دونم مامان ـ فخري

  !كي؟) بلند(ـ  شمسي

  ......)زنگ(

  !»شمسي«بذار بردارم . دم بعداً توضيح ميـ  كامران

  ...نگفت كه » جهان«مگه ـ  شمسي

  !خواهر الان وقتش نيستـ  كامران

  ......)زنگ(

  !بذار ورش دارم            

  !گفته نه» جهان« !نهـ  شمسي
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  مامان مگه چي مي شه؟ـ  ارسلان

  ......)زنگ(

  !تو حرف نزن احمقـ فخري 

  !شما خفه شينـ  شمسي

  !»شمسي«ـ كامران 

  ......)زنگ(

  !همين الان. »كامران«پريز بكشسيمشو از ـ  شمسي

  ...موهامو تو آسيابمن . از سر جووني اش يه چيزي گفت» جهان«مگه بچه شدي دختر؟ حالا ـ  كامران

  !بكش) قطع مي كند ـ بلند(ـ  شمسي

  ......)زنگ(

  !خواهر )او هم بلند(ـ  كامران

  !)زنگ تلفن قطع مي شود ـ سكوت(

  ......ـ  شمسي

  .اسمسخره )عصبي(ـ  كامران

   .)به طرف تلفن مي دود ـ گوشي را بر مي دارد» كامران«(

  !...... الو...! الو

  .)گوشي را مي گذارد. نفس عميقي مي كشد(

  !»كامي«سيمشو از پريز بكش ) مي نشيند(ـ  شمسي
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  .اصلاً نبايد به حرف تو گوش مي دادم خواهرـ  كامران

  رو نديدي؟» جهان«تاكيدچرا اينكارو كردي؟ مگه اين همه ـ  شمسي

يكي از اعضاي  . ، انگار از هسته مركزي كائنات حرف مي زني»جهان«طوري مي گي ! »جهان«ـ  كامران
  !»جهان«خانواده كه بيشتر نيست اين 

  .فرزند ارشد خانواده اس داييـ  فخري

مي كنه  فكر مي كنم عقل اينطور حكم .سال ازش بزرگترم 7،   6چي مي گي دايي جون؟من حد اقلـ  كامران
  .كه همه به ارشديت و هدايت من راي بدن

  !اينو بايد قبل از فوت بابا بهش گوشزد مي كردين كه وكيلش رو مجبور كنه وصيت نامه رو تغيير بدهـ ارسلان 

  !مكدر... مكدر شدم خواهر... في الواقع اصلاً نمي فهمم!... ههـ  كامران

اگه آنقدر مهم نبود ما ! مي دوني كه. مي گم» جهان«من به خاطر . »كامي«به دل نگير) دلجويانه(ـ  شمسي
  مگه من خيلي راضيم از اين زندوني بودن و دم نزدن؟.لان اينجا نبوديما

  آخه تو چه مي دوني كي بود؟ـ  كامران

  .اگه مي دونستم كه مشكلي نبود ـ  شمسي

  كسي هستيد؟نتظر تلفن مشما  ـ فخري

  !از صبح! بله ـ كامران

  .خب شما زنگ بزنيد بهش ـ فخري

  چطوري؟ ـ كامران

  يعني چي ؟ ـ فخري

  .من كه نمي دونم كدوم هتل رفته... تو هتل اتاق بگيره، بعد به من زنگ بزنه...... قرار بود برسه اينجا ـ كامران
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  !اوه ـ فخري

  ........)خيره مي شود» كامران«در سكوت به  (ـ  شمسي

  !دايي جون قهوتون سرد نشه)با آهنگي خاص( ـ ارسلان

بد نيست يك )به او...(هم يه آشناي بسيار خوب سراغ دارم كه متخصصه» ارسلان«در ضمن براي ...... ا ـ كامران
  !بار با هم بريم پيشش ، براي پات

همه به هر حال دوتا دنبال خودشون مي كشن، ما يكي شو يه .بيخود زحمت نكشيد دايي جون ـ ارسلان
  !اينم خودش نوعي تفاوته. خورده كجكي مي كشيم

  .، جدي مي گم» ارسلان«به شوخي نگير  ـمران كا

  حالا كي هست؟ ـ شمسي

  بله؟ ـ كامران

  يعني باور كنم كه نشنيدي؟ ـ شمسي

  !ديگه جزء اسرارهاين ) دستپاچه( ـ كامران

  .كه اينطور ـفخري 

  .ثابت كن كه داريش. ظرفيت مقوله غريبيه. خيانت نكن فخري) سريع( ـ كامران

  )زنگ دوبارة تلفن(

!خداي من) هول مي كند(  

مگه نگفتم بكشش؟) دوباره اضطراب(ـ  شمسي  

.مي خوام جواب بدم)بلند( ـ كامران  

!نه ـ شمسي  
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.به فكر زندگي من باش خواهر ـن كامرا  

......)زنگ(  

.تو هم همينطور ـ شمسي  

!»شمسي« ـ كامران  

فهميدي؟... فهميدي؟! اگه خودش نبود بگو اشتباس... اگه... ـ  شمسي  

!آره.آره ـ كامران  

  .)با هراس برمي دارد» كامران«زنگ دوباره ـ (

به سلامتي ......  خوب......  حالتون چطوره؟ خوب...  سلام...  س...  س...  اوه)اگهانيبا بشاشيت ن(.بفرمائين... بله؟
 ).كلام در دهانش مي خشكد. متوجه سكوت دور و بر مي شود( !البته كه همينطوره )مي خندد( .ظاهراً رسيدين

يعني چند رشته تار موي سفيد منو بكنين و تيزي ...  ملاحظه اين موهاي) به جمع!(ببخشين گوشي...... ا
ادب اين طور حكم مي كنه، نه؟. اتونو مهار كنينگوشه  

  )به طرف دستگاه ضبط صوت مي رود ـ مي ايستد(

!شاهكارهاي هنري در اين جور مواقع كمك كننده ان  

 Weddikg{دستگاه را روشن مي كند ـ آهنگ(           of    love{ پيوند
  .)كندفضا را پرمي » ريچارد كلايدر من«عشق

  كي تا حالا نواراي من مشكلات خانوادگي رو حل مي كنن قربان؟از ) معترض( ـ ارسلان

گوشي را بر مي .ي اعتنا به طرف تلفن بر مي گرددب» كامران«(     س  
چيزهايي مي گويد كه ما اصواتي گنگ و مبهم از آنها مي .دارد

  )چند لحظه اي به همين منوال.شنويم

  .تون متشكرم عزيزاناز همه ) بسيار بشاش(خب؟ )قطع مي كند(ـ كامران 
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  نه قربان؟ ه اي موكول كنيم يارو به وقت ديگ» كلايدر من«ر نماييحالا مي تونيم درك هن ـ ارسلان

  .الان خاموشش مي كنم... بله بله... اوه ـ كامران

  .)موزيك قطع مي شود(

  من نمي فهمم اين نوار اينجا چي كار مي كنه؟ ـ ارسلان

  .آوردش اينجا» جهان«. تو ماشين بود ـ شمسي

  خب دايي جان؟)به كامران( ـ فخري

  .من بايد برم... خب عزيزانم )بدودستانش را با اشتياق به هم مي ك( ـ كامران

  كجا؟ ـ شمسي

  !يكي از بزرگان انديشه مي گه سؤالي رو كه جوابش رو مي دوني نپرسـ  ارسلان

  !»گرفتار شدن در دام عشق، تعهد تراژيك مرده«مي گهوبزرگي ديگه ) با آب و تاب(ـ كامران 

!احسنت ـارسلان   

؟»شمسي«و چيزي نمي خواي بگي ت ـكامران   

  قهوه تو نمي خوري؟ ـ شمسي

  .بخير شب قشنگ همگيتون! خب... بايد برم... نمي تونم... نه ديگه ـ كامران

  .)خارج مي شود(

  ... اون تلفنو! »فخري«) »فخري«به ! (خداي من) زير لب(ـ  شمسي

  .بذار قهوه مو بخورم! الان! خيلي خب مامان ـ  فخري

  .)چند گامي لنگان به طرف پله ها مي رود.بلند مي شود» ارسلان«(       
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  ؟» ارسلان«كجا داري مي ري  ـ شمسي

  .همون جايي كه بايد از اول مي رفتم ـارسلان 

  !اتقهوه  ـ شمسي

  )....زيز لب و آرام مي خندد( ـ  فخري

  .گردم بر مي. و دوست ندارمشداغ. بيشتر طول نمي كشه هچند دقيق) »فخري«بي اعتنا به( ـ ارسلان

با هول جواب مي » شمسي« ـ» شمسي«صداي زنگ تلفن همراه (       
  .)دهد

نمي فهمم، اتفاقي ) آشفته(چي شد؟ پيداش كردي؟... قربونت برم. جان» فروغ«سلام ) خوشحال(بله ـشمسي 
  .خداحافظ) زير لب. (بازم منتظر تماست مي مونم... شرمنده ام... » فروغ«نيافتاده باشه؟ مي بخشي

  )قطع مي كند ـ سكوت(

...مي گفت) »فخري«به (  

به هيچ جيز ديگه ام . بيا فال منو ببين. همه چي درست مي شه. ناراحت نباش مامان. خودم فهميدم ـ فخري
  !بگو مامان... مي بيني طرح هاي عجيب و غريبي افتاده توش. فكر نكن

قارقار كلاغ . نور به آرامي مي رود ...سكوت ـ صداي قارقار كلاغ از بيرون(     
- زماني.نرم نرمك روشن مي شودصحنه . مكرر مي شود در سياهي

 خسته و پريشان» جهان«.همان فضا ـ كسي در صحنه نيستديگر،
. مي آيد مكثي مي كند و پايين. روي پله ها مي ايستد. شود وارد مي

  .)نگاهش به دنبال كسي از اعضاي خانه در فضا حركت مي كند

كجائين؟! آهاي) نسبتاً بلند(ـ  جهان  

بعد اي صداي سيفون توالت به گوش مي رسد و لحظه ناگهان(       
  .)لحظه اي مي ماند »جهان«وارد مي شود و از ديدن » ارسلان«
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!سلام داداش ـ ارسلان  

... سلام) آرام و خوددار( ـ جهان  

كي اومدي ؟ ـ ارسلان  

.همين الان ـ جهان  

.دستشويي بودم ، متوجه نشدم ـ ارسلان  

بقيه كجان؟ ـ جهان  

.اعتي مي شهيه س. رفتن بيرون قدم بزنن »فخري«مامان و  ـ ارسلان  

؟»كامران« ـجهان   

!چه مي دونم! پي عشق خودش ـ ارسلان  

يعني چي؟ ـ جهان  

!رفت ديگه... از من نپرس ـ ارسلان  

  .)مي شود» جهان«متوجه نگاه خيره و نگران ( 

...بر مي گرده...   

...)سيگاري روشن مي كند (ـ  جهان  

خبر؟ چه)سعي مي كند بسيار صميمي باشد ـ با خنده  (ـ  ارسلان  

...... ـ جهان  

......)در دهانش مي خشكد خنده(ـ  ارسلان  

  از فضايي كه ايجاد كرده، خشنود نيست، » جهان«(
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  .)خودش سعي مي كند بشكند

درس و دانشگاه چه خبر؟...... از  ـ جهان  

!فعلاً كه اومديم اينجا ـ ارسلان  

!دو روز دندون رو جيگر بذارين. همه چي رو غلتك بيافته....... بالاخره يه كاري مي كنيم كه  ـ جهان  

چون . درس ما اين همه طول كشيده، چند صباح ديگه ام روش. من كه مشكلي ندارم )به شوخي(ـ ارسلان 
  .پرسيدي گفتم

  !ديگه بايد تمومش كني! نه) جدي و تلخ(ـ  جهان

تو  قراره هفتة بعد...... كه» اودانگيج«يه مقاله نوشتم در بارة ... يه )امتيازي بگيردسعي مي كند (ـ  ارسلان
  !مطمئنم حسابي گل مي كنه. هاي ارشد دانشگاه بخونممراسم فارغ التحصيلي دانشجو

  !!جاودانگي؟ )پكي عميق به سيگار(ـ جهان 

  ! لة ادبيه با اين موضوعامق يهدر واقع ...... اوهوم ـ ارسلان

  نه؟...  داري معماري مي خوني ديگه... تو)مكث ـ با كنايه(ـ  جهان

  ...يعني... علاقه به... بالاخره... خب)وامي رود(ـ  ارسلان

  )......سيگارـ دودـ سكوت(ـ  جهان

  !»جهان«ـ ارسلان 

  هوم؟ـ جهان 

  .هيشكي كه اينجا نيستـ  ارسلان

  خب؟ـ  جهان

  چي شده؟ـ  ارسلان
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  )......ـ بي حوصله نفسي مي كشد(ـ  جهان

مي توني رو قفل . من كه نمي خوام به اينا بگم...... مي دونم به هركي مي رسي، همينو مي پرسه وليـ  ارسلان
  .دهن من حساب كني

  !هيچي ـ جهان

  !تو كه به همه همينو مي گي ـ ارسلان

  بگم؟تو چرا نبايد به ـ  جهان

شنيديم كه برادر با برادر  مي تونه راحت باشه و درد دلشو خيلي كه نديديم، ولي )كمي دل پر(ـ  ارسلان
  ......بهش

  !خيلي خب بپرس) عصبي ـ رازمند ـ خسته ـ سريع(ـ جهان 

  دوباره؟ ـ ارسلان

  !بپرس) سريع(ـ جهان 

  چيه؟.......... قضيه.........  )دستپاچه(ـ  ارسلان

كه چي بشه؟ كه فخري ! فهمي؟ سگ دو مي. منتي باشه؟ همه اش دارم سگ دو مي زچي مي خواس ـ جهان
كه شما به جاي درس . وأل نرهخانم به پارتيهاي آنچناني اش با دست پر بره و روشنفكري اش زير س

» كامران«كه جناب . بشي و پول يامفت بريزي تو جيب دولت» جاودان«و  خوندن، مشي طريق بكني
» دانرچنج«اسلايسهاي ميوه اي و قهوة درجه يك و سونا ودستكش چرمي ناب و ادكلن خان، متصل،

وكالباس كراكف براي مزه پياله هاشون در اختيار داشته باشن و سرويس ماشين پونتياكشون كم 
  ... كه شما ها. كه عين زالو بمكه و راضي باشه! وكسري نداشته باشه

  ت بيارم؟آب مي خوري برا)قطع مي كند(ـ ارسلان 

  .مي كند »ارسلان«نگاهي عصبي به. ساكت مي شود» جهان«(

  .)سعي مي كند آرام باشد 
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  !نه ـ جهان

  .........ـ  ارسلان

  جوابتو گرفتي؟) مكث ـ آرام(ـ  جهان

  بايد مي اومديم شمال؟... اينا...... به خاطرـ  نارسلا

  .به طرف پنجره مي رود. بلند مي شود» جهان«(

  .)به حال او خيره مانده» ارسلان«.مي كند نگاهي به بيرون

  ، چي مي خواي بگي؟ چرا راحت نيستي؟»جهان«بعد از اين همه سال، كم نمي شناسمت ـ  ارسلان

  .دلم نمي خواد يك كلمه شو ديگران بفهمن) بي آنكه نگاهش كند(ـ  جهان

  .باشه ـ ارسلان

  .پنچر كنههتره فكر كنن من خل شدم تا اينكه هركي يه طرف ب ـ جهان

  .البته )بسيار مشتاق ومضطرب(ـ  ارسلان

  ... ـ جهان

  ... ـ ارسلان

گند يكي از شراكتهاي بين المللي بابا با . خب كاري هم هست. خيلي هاتون فكر مي كنين مسئله كاريه ـجهان 
و به در اومده كه براي رفع بدهي اش بايد تمام املاك و كارخونه هارو بفروشيم » قوامي«يكي به اسم 

. مي ره پي كارش   همه چي......  اشين قراضه رضايت بدينمداشتن چيزايي مثل يه خونة متوسط ويه 
  نظرت چيه؟... همه شو بايد بديم بره) زهرخند... (اينجا، خونة طالقان و زمينهاي چابك سر و فيروزكوه و

  يچ راهي نداره؟ه ـ  ارسلان

  !چي بگم؟) بي رمق(ـ  جهان
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  .......ولي ـ ارسلان

  !به خاطر اينم نيومديم اينجا! نه ـ جهان

  ......ـ  ارسلان

  !دوتا مدعي ارث پيدا كرديم ـ جهان

  چي؟ ـارسلان 

  !اوهوم ـ جهان

  ....اينه كه...  منظورت ـ ارسلان

  !دوتا زن... آره ـ جهان

  ).........حيرت زده و گيج ومنگ مانده(ـ  ارسلان

» معروفي«اون وقت من جون كندم كه شرافت وآبرو و اصالت خانوادة) زهرخند(. ميگن ما زنش بوديمـ  جهان
  .»حسام خان مطهر الوجود«رو نيمه كاره ول كردم چسبيدم به كار اين » زمين شناسي«. حفظ بشه

  .........بياد و بگه من زنش هركي... آخه ـ ارسلان

  !عقدنامه دارن! هه ـ جهان

  )......مبهوت مانده(ـ  ارسلان

  !قيافه ات خيلي ديدنيه ـجهان 

  ته مانده سيگارش را خاموش مي كند» جهان«(

  .)و خود را روي راحتي ول مي كند

  اگه اينجوريه چرا وكيلش بهمون چيزي نگفته؟... آخه ـ ارسلان
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تازه رحماني . ازمون مخفي كرده چون موكلش اينجور مي خواسته! رحماني وكيل بابا بوده، نه وكيل ماـ  جهان
  !كم نبوده از اين چيزا، منتها دو موردش سند دارن» وجيه الملك«مي گه دور و بر اين 

  !باور نمي كنم) ناگهان بر مي خيزد ورو بر مي گرداند(ـ  ارسلان

  .بشين خبراي داغ تري هم برات دارم ـ جهان

  بازم هست؟) بر مي گردد» جهان«به طرف (ـ  ارسلان

  چيه؟ بريدي؟) با لبخند(ـ  جهان

  !هيچوقت نذاشت اينجوري بشناسيمش...... ـ  ارسلان

  !هيچوقت نذاشت بشناسيمش! هه ـ جهان

  .امان اگه بفهمه دق مي كنهم ـ ارسلان

  .ناگهاني و نا متعادل و بلند قهقهه مي زند» جهان«(

  .)متحير است» ارسلان«

  ....... مامان... مامان) در حال خنده(ـ  جهان

  .........چيه؟ چرا مي  ـ ارسلان

  !بشين! بشين) در فروكش خنده اش(ـ  جهان

  چرا اذيتم مي كني؟) عصبي و بلند(ـ رسلان ا

رو مي » چهره نگار«) مي ايستد» ارسلان«بلند مي شود ومقابل .(خودت خواستي)سكوت ـ مكث(ـ  جهان
  شناختي؟

  دوست بابا؟ ـ ارسلان

  !اوهوم ـجهان 
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  !خب آره ـ ارسلان

  .وكيل اون اومده سراغم ـ جهان

  براي چي؟ ـن ارسلا

  !باج مي خواد ـ جهان

  ؟......چي...... براي....... ـ  ارسلان

  .براي همينم ما اينجائيم ومنم كمتر سر كار ديده مي شم ـ جهان

  براي چي باج مي خواد؟ ـ ارسلان

  !بقيه شو ندوني بهتره. مي تونيم همين جا متوقفش كنيم ـجهان 

  .يه جوري حرف مي زني انگار من مقصرم...... يه ـارسلان 

  .منظورم ايني نبود كه تو فكر كردي...... نه...... منتها. ماتحت همه مون گهيه جانم  ـ جهان

  .مي شنوم ـارسلان 

  ......همون وكيله...  »در افشان«! نگران نباش  ـ جهان

  خب؟ ـ ارسلان

  .چند نفر رو اجير مي كنيم.مي خوام بدم قلم پاشو خرد كنن كه حساب دستش بياد ـجهان 

  براي چي باج مي خواد؟ ـ ارسلان

  .)سيگاري روشن مي كند. رو بر مي گرداند» جهان«(

  براي چي؟) بي تاب(ـ  ارسلان

  ......اينجا چيزي نمونده از اون نوشيدني هايي كه ـجهان 
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  !»جهان«) بلند(ـ  ارسلان

  چي مي خواي؟) بر آشفته وسريع(ـ  جهان

  !بگو ـ ارسلان

  شدي؟» چهره نگار«هيچوقت متوجه شباهتت به ـجهان 

العملهاي به عكس  بي هيچ تكاني خيره» جهان«. وا مي رود» ارسلان«(      
مكث ـ . مي داردبه عقب بر متعادل قدمينا» ارسلان«.است» ارسلان«

براي برداشتن كتاب و خروج، وآشفته  گيج ومبهوت. عقبتر مي رود
  .)دورخيز مي كند

خودتو بذار جاي من؛ تو چيكار ...  به تو هم نبايد مي گفتم مي دونم! با تو ام! منو نگاه كن. »ارسلان« ـ جهان
ز كرده كه يوقتي يارو ت. اين وكيله م يه طرف...  مي كردي؟ ها؟گندكاري هاي ريز و درشت بابا يه طرف

؛ تازه اعتباري هم به فرداش نيست، چيكار بايد بكنم؟ همه ش مي ترسم بقيه م حسابي تلكه مون كنه
مي خواد تا دهنشو اون مقداري هم كه . لمون كنهاون مي خواد بي اعتبار مون كنه،لجن ما...... بفهمن

... هاگ! يه لقمه گنده تر د فرداش دوباره بياد پيتازه اگر هم بديم شاي. گل بگيره، الان نمي تونيم بديم
. من نمي خوام هيشكي تو خونه اينو بفهمه. اگه تهران مي مونديم بالاخره زهر شو مي ريخت

... ولي درست مي شه...... ولي......  لعنت به من، به تو هم نبايد مي گفتم... وضعيتمون خيلي رو به راس،
به تو هم .) رفته »ارسلان«... (چند نفرو اجير كردم جفت پاهشو قلم كنن كه حساب كار دستش بياد

  ...... نبايد مي گفتم...... نبايد مي گفتم

» شمسي«و  »جهان« .در بازگشت نور همان فضا را داريم. نور مي رود(       
همراه است مشغول صحبت با تلفن » فخري«نشسته اند و در گوشه اي 
در اتاق » ارسلان«.كلماتش راخواهيم شنيدكه هر از گاهي بخشي از

  .)و البته نه چندان درست بسيار تلخي با فلوت مي نوازد كوچك نواي

  !خب مي خواستي بگي ما تا هشت و نيم كسي رو نداشتيم ـ فخري

  !جان»جهان«) محتاط وآرام(ـ  شمسي
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  ...... ـ نجها

  !با تو ام» جهان«عزيزم ـ شمسي

  .كاملا عوض شده بود! د همين ديگه ـ فخري

  !»جهان« ـ شمسي

  ؟هوم ـجهان 

  چيزي مي خوري برات بيارم؟ ـ شمسي

  !ديگه نفسم در نمي اومد ـ فخري

  ......ـ جهان

  ها؟ مي خوري؟ ـ شمسي

  !ولم كن! نه  ـجهان 

  !يه چيزي بگو...... آب، قهوه، چايي، شربت، ليموناد، ـشمسي 

  !نهـ  جهان

بگو . بزن آخه پس من چيكار كنم كه نشيني اينطوري زل بزني به اون ليوان؟ باهام حرف ......  پسـ  شمسي
  چته؟

  !»بانجوس«بابا كرم اون هم با  .چقدر هم كج سليقه اس طفلي)مي خندد( ـ فخري

  .من دارم با تو حرف مي زنم. د اينطوري ساكت نباش) بي قرار( ـ شمسي

  !خب نزن ـ جهان

  خدايا چيكار كنم؟...  آه ـ شمسي
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روي كندة درخت بشيني بوي نمناك نارنج و گل سرخ بياد و اونوقت با پاهاي ......  )بسيار با احساس(  ـ فخري
  !شعره...  لخت كه تو آبن بايه قلاب ماهيگيري

  تو چته؟ »جهان«) بغض مي كند(ـ  شمسي

  ...... ـ جهان

  گرفتاريات به ما كه مربوط نيست؟ ـشمسي 

  !هه ـ جهان

اونوقت كنار شومينه با كانتري ميوزيك اون ماتادوراي خوش رقص، شعر ......  )تداوم همان احساس(ـ  فخري
  .شربخوني ويه ليوان چاي تركي بخوري با يه پر نارنج كنا

ي از اين همه تو داري و بد قلقي؟ از اين همه عذاب و سردردي كه به خودت وما خسته نمي ش ـ شمسي
ه نارحتي خودت اگ! چي داري فرار مي كني؟ آدم كشتي؟ اينجوري نگام نكن چته؟ از تحميل مي كني؟

  !بگو

  ......... .)رديكم كمك اوج مي گ. آرام.مي خندد(ـ  جهان

  !آخه به چي مي خندي؟ ـ شمسي

اونهم توي جمعي مثل ......  از اين هم ساده لوحي اش خنده ام گرفته بود! خب بايد هم مي خنديدم ـ فخري
  !اونا

  .داري عذابم مي دي! بس كن! »جهان« ـ شمسي

  به تو چه كه زل زدم به ليوان؟ !سر به سرم نذار! تقصير خودته ـ جهان

  جلو چشمم باشي، ببينمت وهيچي نگم؟ ـ شمسي

  !آره) با خونسردي ـ بي حوصله(ـ جهان 

  .اينطوري ما تكليف خودمونو اين وسط نمي دونيم) با همان فاصله(ـ  فخري
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  نمي خواي؟. كاپوچينو ي آماده هم داريم ها.) مي خواهد رشتة كلام را عوض كند. آهي مي كشد(ـ  شمسي

  ...... ـ جهان

ي رسيم، وآنگاه خورشيد بر تباهي مما مثل مرده هاي هزاران سال به هم «: مي گه» فروغ«......  آره...  ـ فخري
  »!اجساد ما قضاوت خواهد كرد

  !من گفتم يه زنگ بزنه دوستاش...  حوصله اش سر رفته بود...  مي پوسيد اينجا داشت......  آه ـ شمسي

  من چيزي گفتم؟) خشك......( ـ جهان

  .پدرش در اومد تا تهرانو باهاش گرفت. اين موبايل هم كه هزار ورد و جادو داره تا كار كنه ـ شمسي

  گفتم؟ من چيزي) خشك و بي حالت... تكرار مي كند(ـ  ناجه

  مي كردي؟ هرو نگا» فخري« آخه داشتي يه جوري...  آخه ـ شمسي

رو نگاه مي كنم » فخري«تو چي از جونم مي خواي؟ ليوانو نگاه مي كنم يه چيزي مي گي، ) عصبي(ـ  جهان
  ؟ييه چيزي مي گي ، سرمو بذارم زمين بميرم خوبه؟ دست بر مي دار

  .كرديخسته ام ! عصباني نشو انقدر» جهان«) بر آشفته(ـ  شمسي

  !آه ـ جهان

  ؟خب مي خواي باهام حرف بزني ـ شمسي

  !نمي تونم) بلند(ـ  جهان

  !ولش كن بابا! يه خانم رمانتيك، با دامن كلوش ويه بادبزن ژاپني! هه ـ فخري

  !»جهان« ـ يشمس

  ......ـ  جهان

  .من مادرتم پسر ـ شمسي
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  !صداتو بشنومنمي خوام ! بس كن)...... با عصبيتي فرو خورده...... (ـ  جهان

  با اين كارها و اداها چيو مي خواي ثابت كني؟) رنگباخته و بي تعادل( ـشمسي 

  ......ـ  جهان

  !تا ببينم ـ فخري

  !ما خونواده تيم ـ شمسي

  ......ـ  جهان

  !خداحافظ ـ فخري

  )به اين دو نزديك مي شود» فخري«(

  !بيا مامان ممنونم

  )مي دهد» شمسي«تلفن را به (

  .نبايد انقدر طولش مي دادي ـ شمسي

  .داشتم ديوونه مي شدم! ديگه از دماغم در نيار مامان ـ فخري

  .)وارد مي شود» كامران«در همين حال (

  !روز قشنگ همگي بخير) بسيار بشاش وشاداب(ـ  كامران

  )......سعي مي كند پريشاني اش را پنهان كند. گريه اش را فرو مي خورد(ـ  شمسي

  ...... هاَ ـجهان 

  !سلام دايي) آرام و فرو خورده ـ فقط براي تعديل فضا(ـ  فخري

  !اونهم توي يك چنين آب و هوايي! نبينم تكدر، مهمون چهره هاتون شده باشه) در حال نزديك شدن(ـ كامران 
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  !بيا بشين......  »كامي«بيا ) آرام(ـ  شمسي

اين .جان؟ اهل هنر و موسيقيه» فخري«مي بيني ... ... »ارسلان خان معروفي«چه فلوتي مي زنه اين ـ  كامران
  !بالكل نفي اش نكن .كار احساس مي خواد

  .بعله......... ـ  فخري

  جان؟» جهان«شما خوبي ـ  كامران

  .........ـ  جهان

  جان باز مشكلي پيش اومده؟» فخري«! اي باباـ  كامران

  .بياين بشينين. مهم نيست دايي ـ فخري

في الواقع بهتره بگم چه عطر ! اينجا پيچيده چه عطر مسحور كننده اي...  آه)شود چيزي ميمتوجه (ـ  كامران
  !اشتها برانگيز مسحور كننده اي

  !كاپوچينو) با خنده قبا سوختگي(ـ  فخري

مي بيني ! مگه ممكنه بسيج حواس پنجگانة من تشخيص به خطا بدن؟ هرگز)... فاتحانه مي خندد(ـ  كامران
......  آه) مي آورد چيزي به خاطر(.ل سالگي هنوز نتونسته منو به باور پيري تسليم كنهخواهر؟ مرز چه

  .جان عمل كنم» فخري«نم اومدم كه به اون قولم بهفي الواقع الآ

  !خدايا) زير لب(ـ  جهان

  جان؟» جهان«چيزي گفتي ) »جهان«به (ـ  كامران

  .......ـ  جهان

تزئين سفرة ...... بله داشتم مي گفتم كه مي خوام به قولم عمل كنم... آه )كمي از تك وتا مي افتد(ـ  كامران
رنگين خانواده با پيكر خوش تراش يك مرغ خوش خرام كه در دم آخر، عزرائيل رو در هيئت 
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احتمالا توي همون اتاقيه كه ...  »فخري«تفنگ شكاري منو بيار ) مي خندد! (خان تجربه كرده»كامران«
  .نواختن اون فلوت سحر آميزهمشغول » ارسلان«

  كجا بودي؟) خشك ـ بي حالت ـ آزارنده. قطع مي كند(ـ  جهان

  بله؟) خشكش مي زند(ـ  كامران

  .شنيديـ  جهان

  اين چي مي گه خواهر؟......  اين ـ كامران

  !»دون ژوان«جوابمو بده ـ  جهان

  !ظاهراً هيچ پرده اي بين مانيست......  خب ـ كامران

  .نبايدم باشه ـ جهان

  !»جهان«! خداي من ـ شمسي

  اصلاً به تو چه ربطي داره؟....  اصلاً) با احتياط بر مي آشوبد(ـ كامران 

تا زمانيكه اينجايي و با ما زندگي مي كني واز ما مي خوري، همه كارات به من ربط ) ناگهاني وبلند(ـ  جهان
  فهميدي؟... داره

  !صداتو بيار پايين.) د مسلط بماندترسيده ـ سعي دارد بر خو(ـ  كامران

  .)از نواختن دست مي كشد» ارسلان«(

  .هان، اينجا خونة خواهرشهج) آرام و ملتمس( ـ  شمسي

همة جزئيات زندگيمونو مي ذاره كف دست اين  . مثل اون دفعه. اين داره آبروي ما رو مي بره ـ جهان
  .خيابونياي بي سر و پا

  !»جهان«دهنتو بفهم حرف ... حرف... اـ  كامران
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رسيده نرسيده، معلوم نيست شمارة اينجا رو به كدوم بي حيثيتي داده ) »شمسي«به ! (خفه شو)بلندتر(ـ  جهان
  .بود

  تو مي شنوي؟....... خواهر مي شنوي؟ مي شنوي؟) به لرزه افتاده است(ـ  كامران

  !»جهان«) با بغض(ـ  شمسي

  .خسته شدم ديگه ـجهان 

  !خان» جهان«تو داري از اصالت و خانواده و آبرو حرف مي زني؟ دهن منو باز نكن... تو ـ كامران

  )»ارسلان«بار ديگر تداوم نواختن فلوت توسط (

  مثلاً باز كنم، چه كثافتي ازش بيرون مي ريزه؟ ـ جهان

  !كاري نكن پرونده ات رو بكشم بيرون ـ كامران

  !دهنتو ببند مرتيكة الدنگ بي شرف ـجهان 

جيغي » شمسي« !خرد شدن ليوان. ليوان را به طرف اوپرت مي كند »جهان«(         
  .)مي كشد

  .اگه شما نبودين منو مي كشت...... اگه! اين ليوانو پرت كرد به طرف من... ديدين؟ اين ـ كامران

  .)دست از نواختن مي كشد» ارسلان«. به گريه مي افتد» شمسي«(         

حرومزادة انگل اينجا نشسته برِ دل من، داره مفت مي خوره و مي خوابه و اُرد مي ده وذره ذره مي  ـ جهان
  !زبونشم از خرطوم فيل درازتر...... كشه بالا

  تو اينجا چه كاره اي، به تو چه مردك مدعي؟ ـ كامران

  !قبل از اينكه گردنتو خرد كنم، گورتو براي هميشه از اين خونه گم كن! خفه شو ـ جهان

  !د سر تا پا تو طلا بگيرن جناب، نو كيسه اي؛ عوام مي گن نديد بديد ـ كامران
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  !دوالپا.... نكبت.... زالوي بي عرضه! از اينجا گم شو ـجهان 

مگه نمي بيني؟ مگه نمي . نكن با اون اشكات جلومو بگيرياصلاً سعي ......  من از اينجا مي رم خواهر ـ كامران
  شنوي؟

  مگه نمي بينين مامان چه حاليه؟! شمام ديگه بس كنين داييـ  فخري

  !براي چي اينجا وايستادي؟گم شو ـ جهان

في الواقع خودم اين تصميمو ....  مي رم. فكر كردي عاشق چشم وابروي سر كارم كه اينجا وايستادم ـ كامران
  .تو فقط تسريعش كردي. فته بودمگر

  !بس كن» كامي«) گريه كنان(ـ  شمسي

  !بذار گورشو گم كنه. ه گردنشو مي شكنمناينجا بمو! ولش كن مامان ـ جهان

اينم ! اين آقا رو شما زنجيرش كنين؛ چون دير يا زود پاچة تك تكتونو مي گيره. من دارم مي رم ـ كامران
  !نمونه اش

فقط كافيه يك كلمة ديگه، فقط يك كلمة ديگه قبل از رفتنت از » كامران«) با دندان قروچهتر ـ آرام (ـ  جهان
  ...دهنت در بياد

لحظه اي در آستانه خروج .به طرف خروجي مي رود» كامران«سكوت ـ (       
  .)مكث مي كند

 .خيلي دوست داشتمنو » حسام«يعني ...  من تو اين خونه! »جهان«) آرام ومحتاط ـ اما محكم(ـ  كامران
  !حقمو مي گيرم. من اينجا حق آب وگل دارم) عصبي تر(

وگريه اش خيره مي »شمسي«لحظاتي به » جهان« .او خارج مي شود(      
  .)شود

  !نشنيدي چي گفت؟ بي همه چيز مدعي! بسه! از دست يه انگل راحت شدي! بس كن ديگه مامان ـ جهان

  دوباره» رسلانا« .سيگاري مي گيراند. كبريت مي كشد(
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  .)مي نوازد

باز به كار خودش مشغول . مهم نيست» ارسلان«هيچي براي اين ! مي بيني مامان؟) آرم به شمسي(ـ  فخري
  .شد

  .حالم خوش نيست...  »فخري«دوامو بيار ! دوام) گريه اش را فرو مي خورد(ـ  شمسي

به پكي عميق » جهان« .عجول به طرف آشپزخانه مي رود» فخري«(      
  .)سيگار مي زند

  .از اينهمه دروغ. ديگه از دست همه تون خسته شدم! اين قيافه رو به خودت نگير ـ جهان

  .........ـ  شمسي

  !اينم آب. بيا مامان اين قرصت ـ فخري

» جهان«صداي زنگ تلفن همراه.مي گيرد و دوا را  مي خورد» شمسي«(       
  .)جواب مي دهد» جهان«ـ 

  )قطع مي كند(؟ ......؟ الو ......الو؟ .........بله؟ ـ جهان

  )صداي قارقار كلاغي از بيرون(

  !چه بادي مياد اون بيرون ـ فخري

صداي رعد وبرقي از بيرون ـ لحظاتي سكوتي سوال برانگيز بر فضا (       
   ......رعد و برقي جاندارتر از تمام قبلي ها ـ نور مي رود. حاكم مي شود

با بطري » جهان« ...فرداي آنروز است. نور آرام آرام و به نرمي مي آيد         
نصفه به دست، بي حركت روي  خالي مشروب پيش رويش و سيگاري

 !صد رفتن داردبه نظر مي رسد تازه رسيده و يا ق همچنان .كاناپه مانده
» جوهري«به همراه  دكتر» فخري«صداي قارقار كلاغي از بيرون ـ ـ 
  .)كوچكترين تكاني نمي خورد» جهان«.ارد خانه مي شوندو
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  !اومده تو رو ببينه» جوهري«دكتر » جهان« ـ فخري

  !سلامـ  فروغ

  !سلام.........  ـ جهان

  .مي رم پيش اون. مامان تنهاس. تون مي ذارممن تنها ـ فخري

  .اوهوم ـ فروغ

را » جهان«در سكوت  لحظاتي» فروغ«. وارد اتاقي مي شود»فخري«(       
  .)مي نگرد

  جان؟» جهان«اجازه مي دي  ـ فروغ

  مي شه تنهام بذارين؟ ـ جهان

  !اينجا چقدر سرده...... البته ولي..... خب......  ـ فروغ

  ......... ـجهان 

  ).........به طرف پنجره مي رود وبيرون را مي نگرد ـ لحظاتي (ـ  فروغ

  ) ..........پكي به سيگار(ـ  جهان

! پيش بيني همچين روزي اصلا. ش بدجوري در گيرت كردهربط دور و باو رو» حسام«مي دونم كه  ـ فروغ
  !سخت نبود

  )......با غيض، باقيمانده سيگار خود را در زير سيگاري خاموش مي كند(ـ  جهان

  .مي بيني؟ من شرايطو مي دونم و مي فهمم) بر مي گردد» جهان«به طرف (ـ  فروغ

  ......... ـ  جهان

  !»جهان«) مكث(ـ فروغ 
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  ......... ـ جهان

  چرا انقدر خودتو اذيت مي كني؟ ارزششو داره؟ ـ فروغ 

  ) .........»فروغ«خيره به (ـ جهان 

 نمي دونم     ......مي خوام يه چيزي بهت بگم.) زبانش بند مي آيد ـ به سختي ادامه مي دهد! (»جهان« ـ فروغ
دست مادر خواهر تو ! نشين» حسام«پاي لرز كاراي ) نفسي مي كشد(......  ، وليچي فكر مي كني... 

داره وصول كنه؛ حتي اگه همه چي پاي اين » حسام«بذار هر كسي هر ادعايي و طلبي از .بگير وبرو
من » جهان«) مكث ـ ناگهاني.. (......يعني... تو....... اينا چه ارزشي دارن؟ تو ) مكث.(قضيه از دست بره

  !دوستت دارم

پريشان و بي تعادل در آستانه خروج از اتاق خود با شنيدن و » ارسلان«(     
  .)ديدن اين لحظه آرام و بي صدا در خفا مي ايستد

  تو از دوست داشتن حرف مي زني؟! هه)...... رو بر مي گرداند(ـ  جهان

اينم حرف تازه اي . پير نيستمانقدر ها  !هه. باورت نمي شه؟ شايد فكر مي كني براي اينكار تمرين ندارم ـ فروغ
  .........كاش انقدر طول نمي كشيد. نيست، وقت تازه اي پيدا كردم كه بگم

  چطور مي توني انقدر وقيح باشي؟ ـ جهان

  ......... ـ فروغ

  اين صحنه رو، همينجوري براي پدرم بازي كردي؟ ـ جهان

» جهان«نگاه از  !تازه در مي يابد كه از كدام سو ضربه خورده» فروغ«(       
  .)چند گامي از او فاصله مي گيرد. مي دزدد

آدم نابلدي نبودم؛ معني نگاهاتو مي فهميدم؛ خيلي طول . تو تمام اين مدت با من بازي كردي)ناگهان(          
تا اينكه بعد مرگ پدرم خيلي چيزا . نكشيد كه منم گرفتار شدم؛ ولي به هزار و يك دليل ساكت موندم

 هره واقعي تو پشت يكي از اين درايچ.بعد مرگش خيلي از دراي بسته به روم باز شدن. دمرو فهمي
  .باورم نمي شد...... بسته بود
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  .بود» حسام«تقصير  ـ غوفر

  .اينم از اون حرفاس ـ جهان

  .خودمو تبرئه نمي كنم ـ فروغ

  .نمي توني اينكارو بكني ـجهان 

دلم نمي خواد، ولي بپرس تا جواب . ترسي ندارم كه ازش حرف بزني. اعتراف مي كنم. آره نمي تونمـ  فروغ
  !بدم

  .نكتة گنگي برام وجود نداره كه بخوام بپرسم ـ جهان

حماقت من آخرش اين اجازه رو . هميشه. دوستي من سوء استفاده كنههميشه مي خواست از » حسام« ـفروغ 
هميشه به تو فكر مي  ......هم به تو فكر مي كردم اما همون موقع. حق داري باور نكني...... بهش داد ولي 

تو اون . دليلش انقدر واضحه كه احتياجي به گفتن نداشته باشه! نمي تونستم......  كردم؛ نمي شد بگم
تلاش مي كرد ارث پدري شو تو ينگه دنيا خرج كنه و همونجا موندگار شه، من » شمسي«سه سالي كه 

از همون موقع به هم نزديك . تنها ايرانيهاي دور و بر هم بوديم اون. من . داشتم تخصص مي گرفتم
منو معتمد » شمسي«از اون موقع . خودتم مي دوني هيچ ربطي به هم نداشتيم ولي اتفاق افتاد. شديم

) نفسي مي كشد.(با من......  برگشت پيش شما. اون نتونست اونجا دووم بياره. خودش مي دونست
  .......ناديده گرفت و چطوري مي شه همه اينارو

  .......اون از پدرم ، اينم از! چقدر هم خوب ملاحظه اين چيزا رو كردي ـ جهان

وقتي ميام تو اين خونه، افسرده مي . كابوس هميشگي منه» حسام«رابطه من با)آرامتر! (بس كن) بلند(ـ فروغ 
! بدترين شكنجه اس.برهيه حس غريبي چنگ مي اندازه تو دلم و نفسمو مي . حالم بد مي شه. شم

منو با ...... همينجا... اينجا...... »كيوان«...... يه روز. هيچوقت به هيچ كس نگفتم چرا طلاق گرفتم) مكث(
  .غافلگير كرد» حسام«

  ......لعنت......  ـ جهان



 

٥١ 
 

و گيج كدوم آدميه كه هميشه وهمه جا بتونه منطقي رفتار كنه؟هيچوقت نشده تو يه بحران احمقانه ـ  فروغ
. بهتر از تو آدمها رو مي شناسم فكر مي كنم كننده، كاري بكني كه يه ساعت بعد از خودت بيزار بشي؟

همه خواسته . وهمه فكرات. خلوتتو. به ياد بياري براي اين كافيه خودتو. با آدمها عين آدم بايد كنار بياي
  اونوقت مي توني به راحتي كسيو محكوم كني؟. هاتو

  !)خسته و پريشان و مستاصل. يندمي نش» جهان«(

من اين جرات . آدمها هميشه مي تونن تغيير كنن؛ فقط كافيه جرات كنن خودشونو تو آيينه نگاه كنن ـ فروغ
  !فقط بهش فكر كن!دوستت دارم) خيره مي شود» جهان«به .( تو الان همه چيزو مي دوني. رو داشتم

» جهان«زنگ تلفن همراه صداي . لحظاتي به هم خيره مي مانن(        
  )دوباره و دوباره .سكوت و سنگيني فضا را مي شكند

  !شايد ببرمش بيرون. »شمسي«نمي خواي جواب بدي؟ مي رم سراغ          

  .)تلفن همچنان زنگ مي خوردچند گامي دور مي شود و» فروغ«(        

  !ندارينراستي اون روز متوجه شدم تو اين خونه اصلاً آيينه        

و » جهان«.ناگهان صداي شليك تفنگ شكاري به گوش مي رسد(      
» فخري«ناگاه صداي جيغ .گيج و منگ همديگر را مي نگرند» فروغ«

  .)بر صحنه خيمه مي زند

  !»ارسلان«) از بيرون(ـ  فخري

خشكيده بر جاي » جهان«.به سرعت از پله ها بالا مي رود» فروغ«(      
. پاهايش ياورش نيستند. چند گامي به طرف پله ها بر مي دارد... مانده

چند  .صداي زنگ تلفن همراه قطع مي شود. از صحنه خارج مي شود
در . پريشان و مستوخراب.وارد مي شود» كامران«سكوت،  لحظه اي

  .)تعادل ندارد.يستده ورود مي انآستا

  !روز قشنگ همگي به خير ـ كامران
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  .)مكثي مي كند. متوجه مي شود كه كسي نيست(

  !»جهان«) مكث! (»ارسلان«) مكث! (»فخري«) مكث! (»شمسي«) صدا مي زند ـ آرام ولخت(ـ  كامران

بي رمق وا مي رود وچشم  .خود را روي مبل مي اندازد. پيشتر مي آيد(      
  .)مي بندد

  !انگار كسي تو اين خونه نيست ـ كامران

بيخودانه و مست آواز » كامران«.نور به آرامي از صحنه رخت مي بندد(      
نيز  در تاريكي »كامران«آواز . حزن انگيزي زير لب زمزمه مي كند

  .)مداوم است

 

 

  7 3 بهار و تابستان: نسخه نخست

  8 3 بهار: نسخه نهايي 

 

 

 

 

...اين نمايشنامه  

هزار وسيصدو       مردادوتير به كارگرداني نويسنده، با ياري عوامل زير، به عنوان كاري از گروه تئاتر معاصر،
:مجموعة تئاتر شهر تهران، به روي صحنه رفت » سايه«هشتاد وسه، در تالار  

:بازيگران  
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جهانشاه.............................. كيكاووس ياكيده                       

كامران.................................. مهدي سلطاني                     

فخري................................. فهيمه امن زاده                     

شمسي................................... ديدار رزاقي                     

ارسلان....................... ............بهنام تشكر                     

فروغ...................... شهيندخت نجف زاذه                   

لادن سيد كنعاني: طراح صحنه ولباس   

نادر برهاني: مشاور كارگردان   

ايوب آقاخاني: موسيقي   

مسعود پاكدل: عكاس   

 

 

 

 

 

 


